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چکیده
آن،  بنيادین  سازه  های  و  »اسطوره«  بررسی  با  تا  است  این  بر  تلاش  این جستار  در 
لوکلزِیو3،  ـ ماری گوستاو  اثر ژان  موندو و داستانهای دیگر  داستانِ  اتصال  حلقه  ی 
ققنوس و مرغِ آمین نيمایوشيج نمایان شود.  رُمان  نویسِ معاصر فرانسوی و اشعار 
مجموعه  ی داستانهای موندو آميزه  ای از افسانه و ماجراست که در بطن رویاپردازی، 
نویسنده به حقيقت و فلسفه  ی وجودی انسان اشاره می  کند. حال   آنکه نيمای سياسی 
و انقلابی، تفسير هستی را به زبانِ نمادها، در بستر شعر نو سپرده و هنجارشکنانه، 
ادبيّاتِ معاصر  و  فلسفه  با  نيمایوشيج  آشنایی  سَمبوليک خلق می کند.  و  آزاد  شعری 
هنرمند  دو  هر  دیگر،  از سوی  لوکلزیو  تاریخ ستایی  و  طبيعت  گرایی  و  یکسو  از  غرب 
آن  پيامدهای  و  اجتماعی  و  تاریخی  بستر  در  انسانی  واقعيت  شناسایی  سوی  به  را 
ادبيات  و  اندیشه  عبارتی  به  یا  و  »ققنوس«  تولدِ  و  مرگ  نتيجه،  در  می  کند.  رهنمون 
ققنوس به یک ابزار ذهنی و اصيل در واکاوی اندیشه    ی انسانِ تاریخی، حقيقت انسانی 
و بيانِ احوالات اجتماعی تبدیل شده و در پرتو نظم و نثر واقعيّت انسانِ اسطوره  ای 
و جسمِ  روح  دادن  بهای صيقل  به  مگر  نمی  شود  ميسّر  امر  این  و  می  کند.  ملا  بر  را 

انسان در بستر »آفرینش  های ادبی«.     
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مقدمه
در پس کوهی که هست آن کوه قاف بی خلاف            پادشاهی  را  ما  »هست 

دور  دور  زو  وما  نزدیک  ما  به  او  طـيـور             سلطان  سـيـمرغ  او  نام 
است« مستغرق  خود  عز  کمال  در  اســت              مطـلق  پادشاه  او  دایما 
1  

)عطار نيشابوری40(4
وارنر5در کتاب خود بنامِ مواجهه با هيولاها، شش اسطوره ی عصر جدید6، معتقد 
خاصی  منظور  به  که  است  داستانی  می دهد،  نشان  را  چيزی  »اسطوره  که  است 
بيان می شود، گزارشی می دهد که پندآموز است... اسطوره ها دشمنان و بيگانگان 
را نشان می دهند و با مجسّم کردن آنها می گویند که ما هستيم و چه می خواهيم، 
آنها داستان می گویند تا ساختار و نظم پدید آورند« )دهقانی190(. او در واکاوی 
اسطوره ها، بر این نکته تأکيد دارد که »اسطوره ها ذرّه بينی به ما می دهند که با آن 
می توانيم هویّتِ بشر را در بافت اجتماعی و فرهنگی او ببينيم... ]و[ حاوی ارزش ها 

و آرزوهایی هستند که همواره در جریان تکوین بسط می یابند« )همان194(.   
نگارندگان این مقاله بر این باور هستند که تحليل داستانِ موندو و داستانهای دیگر7 
اثر ژان ـ ماری گوستاو لوکلزِیو، رُمان  نویسِ معاصر فرانسوی و اشعار ققنوس و مرغِ 
آمینِ نيمایوشيج، از دو فرهنگِ متفاوت و همراه با بهره  گيری از آراء لوِی استراوس، 
بارت و فروید، تضادهای احياناً ریشه  ای و مشابهت  های نمادین و جهانشمول را در 
اوج  می  توان  را  بيستم  و  نوزدهم  قرن  کرد.  ارائه خواهد  داستان  پردازی،  عرصه  ی 
بکارگيری اسطوره  ها همچون نمادها ناميد. نمادهایی در قالب متونِ منثور و عصاره  ی 
اشعار، که تأویلِ آنها سرآغازیست برای رمزگشایی آنها. این نمادها جوهره  ی زیستی 
اشياء و جانداران بوده و  در بسياری موارد، احساسات، هيجانات و منِ عميق و 
و  عواطف  »احساسات،  دیگر:  عبارت  به    می دهند.  نشان  را  زنده  موجودات  درونی 
تعاملات فردی و اجتماعی انسانها به نحوی در ساختار وجودی اسطوره  ها ظاهر 

می  گردند و درک و فهم آنها را برای ما ممکن می سازند« )اسداللهی،1383: 5(.     
4. اشعار فوق می تواند تبيين گر محتوای این بحث باشد.

5. Marina Warner                              
6. Managing Monsters: Six Myths of our Time, London: Vintage, 1994.  
 »  Mondo et autres histoires دیگر  داستانهای  و  »موندو  داستانی  این مجموعه  ی  که  است  ذکر  به  لازم   .7
 »  Mondoموندو« نام  به  پسربچه ایی  حکایت  آن  داستانِ  اولين  که  است  کوتاه  داستانِ  هشت  بر  مشتمل 

است که شخصيّت اصلی اولين داستان محسوب می شود.            



تحلیل اسطوره ی ققنوس در اندیشه ی ژان ـ ماری گوستاو لوکلزیو و نیمایوشیج... 

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  1391نـقـد  تـابـسـتـان  و  بـهـار   ،8 شـمـاره  پـنـجـم،  3دوره 

انسانِ تکامل  گرا بی  وقفه تلاش داشته است تا شناختِ خویش را نسبت به جهان، 
نمادها و رویاهایش، به  مدد برخی تخيّلات ذهنی و عينی خود تبيين کند و از آنجایی که 
»سمبُل، دارای جنبۀ ناخودآگاه وسيعتری است« )رشيدیان 14( تمایل به تغيير در نظام 
اندیشه  های یکنواخت این امکان را به جوامع انسانی داده تا با توسّل به متونِ نظم و 
نثر، شعور اجتماعی  ناخودآگاه خود را در قالب »ذهنيّت  های« جهانشمول بسط دهند. 
و این فرایند توان خود را از نمادهایی حاصل کرده و یکی از همين نمادها »ققنوس« 
بوده است. نمادی که در نگاه بارت چون یک »گفتار« )بارت، به نقل از دقيقيان، 1375: 
30( پردازش می  شود. پرنده ققنوس و یا سيمرغ81، با طول عمر زیاد خود سمبُل مرگ 
و تولدّ دوباره بوده و این نماد فناناپذیری و تحوّل به قدری در ادبيّات جهان نفوذ کرده 
که در نوشته    های منظوم و منثور اکثر جوامع شرقی و غربی می    توان آنرا پيدا کرد. 
تحليل ققنوس در بسترِ نثر لوکلزِیو و در چارچوب شعرِ معاصر نيما، بدون توسّل 
به سازنده    های ذهنی و خودآگاهی مولف ميسر نخواهد بود. از این    رو حرکت عينی و 
زبانی منثور و منظوم این دو آفریننده    ی ادبی، علاوه بر تاثيرپذیری از عوامل نژادی9 

و انسانی، در بازنویسی گذشته و آینده تبلور می    یابد.           
 ،)Doucey60( »لوکلزِیو با زیر سوال بردن »تمدّنِ غربی« در یک چارچوبِ »کليشه    ای
و نيما با تقبيحِ حيات مادّی و سياسی و با توسّل به فرایند اسطوره    پردازی در اشعار 
»ققنوس، مرغِ آمين، مرغِ مجسّمه، افسانه«، تلاش کرده    اند تا نقطه    ی نهایی تفسيرهای 
به  پاسخ  با  معاصر،  زماني  مقطع  در  را،  اسطوره    پردازیها  این  جامعه شناختی    ی 

ارزش    های زوال    یافته، طرح و ارزش    هایی نوین رقم زنند.     
از سویی لوکلزِیو تلاش کرده است تا داستان    هایی را با الهام از طبيعتِ انسان 
)موندو و داستانهای دیگر(  یکنواخت در یک کتاب  با محتوایی یکسان و  و جهان 
و  اختلال  هاله    های  در  مشروطه  شکل    گيری شعر  دیگر،  از سوی  کند.  جمع    آوری 

نام  نيز  خورشيد  پرنده   ی  ]نجات[،  و  بهشتی  پرنده  به  نوشته   ها  و  کُتب  برخی  در   Phœnix: یا    Phénix  .8
آشيانه   ای  می   رسد،  عمرِ  پایان  به  که  همين  طلایی،  و  سرخ   رنگ  بالهای  با   .)89 )محمدی  است  شده  برده 
خاکسترش،  از  نتيجه  در  می   سوزاند.  آن  در  را  خود  و  زده  آتش  را  آن  می   کند.  درست  عطرآگين  هيزم  از 
تعابيرِ«  و  »دلالتها  و  پرنده  این  پای  و  ردّ  فارسی  ادبيّات  در  می   شود.  متولدّ  ]دوباره[  دیگر  سيمرغی 
شاهنامه   ی  ابن   سينا،  رساله   الطير  صاحب  همچون  فيلسوفان  و  ادیبان  از  بسياری  نزد  می   توان  را  ضمنی   اش 

فردوسی، منطق   الطير عطار نيشابوری، گرشاسب   نامه   ی اسدی توسی و غيره یافت.        
یک  اسطوره،  »ساختمانِ«  شناسایی  حيطه ی  در  انسانی«  و  »نژادی  فرضيّات  پيش  و  ساختارها  تحليل   .9

بررسی »انسان شناختی« می طلبد که از چارچوب این نوشتار خارج است.       
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بی    نظمی، ابزاری چون گریز از شکل و قاعده و مرزهای وزن را در دسترس شاعران 
دیگر  رُمانهای  در  نيز  لوکلزِیو  است.  داده  قرار  نيمایوشيج،  به    خصوص  دوره،  این 
قالب  در  را  بشر  اوليّه    ی  تمدّن    های  به    گونه    ایی  تا  است  کرده  سعی  جدیّت  با  خود 
تاریخی اسطوره    گرا نمایان کند. حال    آنکه در این مجموعه    ی هشت داستانی موندو، 
تمام خلاقيّت لوکلزیو در جهت اسطوره    گرایی و طرحِ فلسفه    ی زیستی شخصيت    ها 
متمرکز می    شود. در حکایات موندو چارچوبِ زمانی درهم شکسته شده و مولفّ 
در جستجوی زبانِ جدید، مفهومِ معاصرِ فلسفه و اسطوره را با هم پيوند می    زند. از 
سویی شناختِ تحليلی اشعار نيما، راهبرد و روندِ تاریخی را به خواننده عرضه می    کند 
و از سوی دیگر الزام جامعه  ی روز نيما و لوکلزِیو، زمينه   ی بازآفرینی اسطوره را مهيّا 
می کند. در شناسایی این دو هنرمند ادبی با فرضيّاتی مواجه خواهيم بود: آیا تحليل 
شناختِ اسطوره و چارچوب آن می تواند عاملی در جهت نزدیک شدن این دو شاعر و 
نویسنده شود؟ حلقۀ اتصال این دو را باید در عناصر فردی جُست و یا اجتماعی؟ آیا 
باور لوکلزِیو و نيمایوشيج به نظم و نثر منبعث از یک چشم انداز تاریخی و اجتماعی 
است و یا فلسفی؟ و آیا می تواند مسيری مشترک پيموده و در نهایت وقایع یک برهه 

از زمان مشخص را نشان دهد؟ 
ذهن بشر از گذشته های بسيار دور در پی خلق و تعریفِ دوباره ی ِ طبيعت انسانی 
و وجودی اش بوده است. به طوری که اشاراتِ خود نيما نيز در باب پيدایش و صورتِ 
خوانشِ اساطيرِ شرقی و غربی از ورای اشعارش می    تواند مویّد این مطلب باشد. کاربرد 
همين اسطوره ها در نزد لوکلزِیو، می تواند در جهت مرزشکنی افکار در بُرهه های زمانی 
اعمال شود. و آیا گرایش به ارزش های انسانی، ریشه ای و تاریخی را صرفاً باید از 
دورنمای مرزهای یک سرزمين نگاه کرد؟ زیراکه همين تاریخ انسانی سازنده ی حلقۀ 
اتصال مابين اسطوره و فرهنگ عامّه بوده است. آیا در نوع اسطوره پردازی شرقی و 
غربی تفاوتی به چشم می     خورد؟ در نهایت، با تبيين جهان بينی این احياءگران اندیشه، 
نيما و لوکلزیو، توسّل به طبيعت، به عنوان مادر انسان، می تواند جهت گيریهای فلسفی 
و وجودی این دو را رقم زند؟ آیا توانایی ذهن انسان، در امتداد تصویرنمایی تجربيّاتِ 
حسّی و زمانی تکامل می یابد؟ و یا در تفاوت یابی ادراکاتِ معاصر وی؟ به هر صورت 
در این نوشتار تلاش خواهيم کرد تا به مدد برخی نظریّات، افُق جدیدي را در شناخت 
زندگی درونی و ادبی این دو مولفّ از دو فرهنگ متفاوت نمایان سازیم.        



تحلیل اسطوره ی ققنوس در اندیشه ی ژان ـ ماری گوستاو لوکلزیو و نیمایوشیج... 

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  1391نـقـد  تـابـسـتـان  و  بـهـار   ،8 شـمـاره  پـنـجـم،  5دوره 

ژان ـ ماری گوستاو لوکلزِیو: رُمان نویسِ تاریخ گرا    
جهت گيری های  ادبيّات،  و  هنر  قلمرو  در  اسطوره  اهميّت  و  ظرافت  به  توجه  با 
زیادی در عرصه ی تحوّل این ميراثِ کُهنِ تاریخی در زبانها و فرهنگ های بی شمار 
قالبهای  در  اسطوره  از  امروزین  بازآفرینی  که  به گونه ای   است.  پذیرفته  صورت 
نثر، به شيوه ای معمول در پردازش قهرمان و مفاهيمِ داستانی و شعری  نظم و 
با علم به محتوای تاریخی و ذهنی نمادها و اسطوره     ها  تبدیل می شود. لوکلزِیو، 
10 توسط حرکات و »فعل 

سعی می      کند تا تخيّل نمادینی را که ـ به قولِ ژیلبر دوران1
و انفعال های انسانی« ترکيب یافته است )Bertin(، در قالبِ این کُنش های انسانی 
به کار گيرد. ژیلبر دوران بر این باور است که »اسطوره، نظام پویایی از سمبُل ها، 
کُهن الگوها و بُن مایه ها است. نظام پویایی که تحت کُنش یک بُن مایه، در قالب یک 
حکایت شکل می یابد. آنگاه، اسطوره به کمک عقل به طرحی تبدیل می     شود که از 
زنجيره گفتمانی بهره می گيرد، چنان که نمادها در قالب واژه گان و کُهن الگوها در 

          .)Durand 54( »قالب اندیشه ها نمایان می شوند
 

پس اگر از دیدگاه تکنيکِ روایت داستانی به آثار وی نگاه کنيم، باید بلافاصله 
اذعان کرد که ارزشِ زیبایی شناختی اثر نيز در بطن ردّ پاهای گذشته ی واژه گان و 
اندیشه-های مندرج در متن، رقم می خورد. و همان طور که در تحليل اسطوره، به 
چيستی و فهم راز و رمز و ماجرای حيات متوسل می شویم، اساساً اکثر داستان های 
لوکلزِیو با تلفيقی از افسانه و ماجرا و یا به عبارتی با آميزه ای از گذشته و اتفاق 
نمایان می شوند که در بطن رویاپردازی نویسنده به ثبت در می آیند. از یک طرف، 
ادبيّات داستانی و کودک محورِ نویسنده، پيوسته در تداعی گذشته های تاریخی و 
انسانی طليعه دار است و از طرف دیگر، وی با تکيه بر اندوخته های زمانی و مکانی 
آثار خود، نشان می دهد که بازی شخصيت ها در داستانِ موندو بازی اسطوره ها 
اولين داستان، موندو، در آغاز بهار، یکباره در یک  و تقابل معنایی آنهاست. در 
موندو  بگوید  نمی توانست  »هيچ کس  می شود211:  ظاهر  توریستی  و  شهرِ ساحلی 
Gilbert Durand )1921- ...( .10  محقّق و استاد برجستۀ فرانسوی که مطالعات و نوشته       های وی در حيطه 

بر روی فلسفه، جامعه       شناسی و انسان       شناسی متمرکز است.        
11. پرداختن به اسطوره های دیگر در قالب یک مقاله از حوصله این بحث خارج است فقط می توان به این نکته اشاره کرد که موندو، در 
بطن چارچوب زندگی بشری، اسطوره ی آدونيس )Adonis( را نيز تداعی می کند که نمادِ بهار، زراعت، آغاز و تولدّ زندگی است.     
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از کجا می آمد. به طور اتفاقی، بدون این که متوجه بشویم، یک روز به شهر ما رسيد 
 Le(»و بعد هم به اوعادت کردیم. پسر بچه       ای ده ساله با صورتی کاملًا گرد و آرام
در  بيستم،  قرن  در  »اسطوره       ها«  به  لوکلزیو  بازگشت   .)Clézio12، Mondo،11
معنای پذیرشِ تحجّر و ابتذال ـ در معنای واماندگی ـ دوران باستانی تاریخ انسانی 
نيست بلکه جاودانه-سازی مفهوم زندگی اصيل، به        دور از اسبابِ قدرت و صنعت، 
و عریان       نمایی عصاره       ی خوشبختی بشر است که بی       وقفه صورتِ عينی و ملموسِ 
خود را حفظ کرده است. در آخر داستانِ اول، موندو، بدون اطلاع ناپدید می       شود 
و داستان پس از ترسيم معصومانه       ی شخصيت       ِ موندو، توصيف فرار و گریزِ وی، 
پس از دیالوگِ زن ویتنامی و پليس به اتمام می       رسد: »ـ او رفت. ـ رفت؟ ـ بله، رفته، 
محو شده، آب شده!« )همان 75( به عبارتی می       توان گفت که ماهيّت و دليلِ وجودِ  
شخصيت       های کودک  همچون: موندو13، ژوبا14، گاسپار15، دانيل16ِ، ژُن17، لولابی18 در 
آثار لوکلزیو در آميزه       ای از اسطوره       ی مُدرن و کُهن       الگوهای گذشته و خاک       خورده 
به  دیگر  تا  لولابی تصميم گرفت  که  »روزی  دوم:  داستان  در  است.  دوانده  ریشه 
مدرسه نرود، صبح زود و اواسط ماه اکُتبر بود... و شروع کرد به نوشتن نامه ای 
به پدرش« )همان 81(. خستگی و شکنندگی       ِ زندگی شهری لولابی را همچون موندو 
از شهر خارج کرده و در مسير توصيف زیبایی       های طبيعت )در قالبِ نامه و علوم 
)همان  می       درخشيد«  دریا  بود.  سفيد  تقریباً  »آسمان  می       دهد:  قرار  آموخته-شده( 
111(. به علاوه نباید سهم »سکوت« را در درونِ این پردازش       های متنی و روایی به 
کنار نهاد. زیرا که لوکلزِیو قلمرو سکوت را از سرخپوستان به عاریت گرفته است. 
»سکوت  است:  بوده  روحانی  دنيایِ  نشان عصاره       ی  ظرافت،  و  آنها سکوت  برای 
وجود داشت. بخصوص سکوتی بس عظيم و قوی، که لولابی احساس می       کرد در 
حال مُردن است« )همان 98(. در این داستان دوم، اسطوره       ي ایکار و یا »گریز« را 
مي       توان در کنار اسطوره ي ققنوس به زیبایي مشاهده کرد. ظهور لولابي در »صبحِ 
زود« )همان 81( ترک مدرسه و خروج او از فضاي آشفته ي شهر )همان 85( در کنار 
تمایل لولابي به عناصر طبيعت همچون »دریا، آفتاب و روشنایي« )همان 96( بيانگر 

12. در طول مقاله سعی بر این بوده تا به جای عنوان کامل این اثر: Mondo et autres histoires، تنها عنوان کوتاه 
Mondo  به کار گرفته شود.          

13. Mondo                                  14. Juba                                  15.Gaspar

16.Daniel                                    17. Jon                                    18. Lullaby     
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سادگي و ظرافت حکایت و روایت اسطوره در نزد مولف مي باشد. از آنجایی که تفسيرِ 
اسطوره، علم به اوضاعِ تاریخی و فرهنگی را می طلبد، شخصيت های داستان، خود 
منادی فرهنگِ اصيل هستند. به قول بارت: »اسطوره همان فرهنگ است که به هيأتِ 
طبيعت درآمده است« )دهقانی 169(. درواقع »بارت می پذیرد که ]اسطوره )درواقع، 

ایدئولوژی([ نمودِ فرهنگی و تاریخی و نيز طبيعی و جاودانه است« )همان 180( .  
و  آفریقایی  مشرق زمين،  یونانی،  اسطوره های  و  آیين  از  لوکلزِیو  تأثيرپذیری 
سرزمينِ مکزیک، به وی این توانایی را می دهد تا نمادِ این آیين ها را در داستان هایش 
19، شخصيتِ داستان در یک صبح ظاهر می شود: 

بازسازی کند. در داستان چرخِ آب1
مزارع  دیگرِ  سوی  در  که  می کند  نگاه  صاف  آب های  به  خانه،  تنگِ  دَرِ  از  »ژوبا 
خاکستری می-درخشند]...[ از مزارع خالی از سکنه می گذرد، از واپسين خانه های 
دهقانان دور می شود« )Le Clézio 149( و پس از توصيف طبيعت و آهنگ صدای 
 و کلئِوپاترا و معبد اسطوره ایی 

خود، حيوانات و آسيابِ آب، حاکميّت خاندان یِول220
دیانا321، آرزوی زندگی جاودانی را در سر می پروراند: »می خواهم ابدی باشم، برای 
اینکه این سرزمين را ترک نکنم، تا هميشه آن را ببينم« )همان160( در داستانِ دیگر 
، دانيلِ، پسر ماجراجو با این وصف در داستان آشکار می شود: »اسمش دانيلِ بود، 
)همان  می درخشيد«  شدیداً  چشمهایش  کنند...  صدایش  سَندباد  داشت  دوست  اما 
از  این داستان نيز در آغاز زمستان  168( همچون داستان های دیگر22، شخصيت 
نظرها غایب می شود: »دانيلِ تا آنجایی که می  توانست سریع تر حرکت می کرد تا از 
شهر دور شود. نمی دانست کجا می رود« )همان 171( دانيلِ یا سَندباد در داستان 
پنجم نقش یک کاوشگر و یا یک جوینده را بازي مي کند. قهرمان داستان ـ که خود 
نماد تشویش و بيقراري ذهن نویسنده است ـ خود را آماده سفر کرده و به پيشواز 
حوادث مي رود. مثل شخصيت هاي دیگر شيفته ي طبيعت بوده و تا دوردست ها »تا 
آمریکا، تا چين« )همان 187( حرکت مي کند و آرامش خود را در بطن طبيعت مي یابد. 
تبدیل و تحول شخصيت سَندباد، حضور و ناپدیدشدن او در دبيرستان و اجتماع، 

19. La roue d'eau     20. 20. Yol

Diane.21: در اسطوره های رومی، الهه ی شکار بوده است )Rouby et al.،161،168(. بکارگیری این اسطوره 
توسط لوکلزِیو درواقع بازخواست دنیای  متمدن و اعاده ی ارزشهای اصيل )به ظاهر وحشی( است زیراکه 

       .)Le Clézio157 ( پيوسته آن را با روشنایی های خورشيد، سرمست کننده ی جسم آدمی همراه می کند
»Celui qui n'avait jamais vu la mer ،22. داستانی به نامِ »کسی که هرگز دریا را ندیده بود
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پيامي ست براي انسان تا مفهوم تغيير را در خود از وراي مشاهدات احساس کند. 
انتقاد از تمدّن نابهنجار و اصالت ستيزِ شهری، زمينه ایست برای لوکلزِیو، تا پایان 
حکایات را در ابهامی آهنگين پيش ببَِرد: »آنها به خاطر پيدا کردن ردّ پایی از دانيلِ 
خيلی مضطرب بودند، معلمّان، ناظم ها، مأمورانِ پليس ]...[ مثل اینکه دانيال هرگز 
وجود نداشت« )همان 187( در داستان ازََاران23 شخصيت های الَيا، مَارتَن در یک 
از خود  این داستان به همراه داستان های پس  منطقه مسکونی ظاهر می شوند و 
با تمثيلی از مصادیق عرفانی انباشته شده است: »الَيا همزمان با مَارتَن به اینجا 
رسيده بود ]...[ پدر و مادرش به طور تصادفی مُرده بودند« )همان191-192( در 
داستان ازَاران چون دولت و دانشجویان متّحد می  شوند تا منطقه را تخریب کنند، 
شخصيت ها شروع به حرکت کرده و منطقه را تخليه می کنند. با پایان آن، داستانِ 
24( با شخصيت دختر بچه ای به نامِ پُتيت کروا25 متولد می شود: 

دیگر )مردمِ آسمان1
»پُتيت کروا دوست داشت این کار را انجام بدهد]...[ کاملًا به آن سرِ روستا می رفت« 
)همان 221( و پس از تفسيری از رنگ ها، حشرات، ابرها و گرمای طبيعت، در قالب 
)همان  روشنایی«  سایه های  در  شدن  محو  و  »فرار  رهایی،  مسير  باز  دیالوگ، 
243( را طی می کند. زنجيره ی زیبایی از مرگ و تولدِ شخصيت ها در بطن تار و 
به هر  این کودکان  به دنبال خود می کشد.  پودهای داستانی، خواننده را بی وقفه 
قيمتی به دنبال آزادی از دست رفته ی خود هستند، به دنبال شرافتِ معصومانه ی 
بشر و تنها راهِ دسترسی به آن را در گریز و تبعيد و فرار از دنيای صنعتی و 
سياسی می یابند. ظهور و ناپدیدشدنِ غریبانه و تعجب آميز آنها در هر مقطعی از 
روایت نمایانگر تصویری نوین و معاصر است همان طور که در بطن ساختارهای 
بازنمایي  گریزان،  و  غریب  انسانهاي  نمایش  است.  آرميده  فرهنگی  و  اجتماعی 
رفتارهاي آنها، همراه با ظاهر شدن در کنار زیبایي هاي طبيعت، به زباني ساده 
بينش اسطوره اي نویسنده را فاش مي کند. به عبارتي: »اسطوره، خود را با شيوه يِ 
باشد که  تا آن جا که نشان دهند ه ي چيزي  تنها  تعریف مي کند.  بودن خاصِ خود 
تجلي کامل یافته و این تجلي در عين حال خلاق و سرمشق گونه است« )منجّم 16(. 
خيز  و  مرگ  عناصر  احياء  در  را  مولف  نوسازي،  و  بازسازي  به  اشتياق  همين 
درون  در  لوکلزِیو  ورود شخصيت های  مي کند.  روایي مصمم تر  در ساختارهاي 

23.Hazaran                             24. Peuple du ciel                           25. Petite Croix           
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»بی نامی«26، تکرار دائمی صداها و دیالوگِ آنها »مثل دریا، باد، ابرها، روشنایی« )همان 
252( این تبدیل را همراهی می کنند. گذشته از اینکه بسياری از شخصيّت های لوکلزِیو 
از پيوندهای عميقِ اجتماعی و خانوادگی به دور هستند، ولی تنها احساس آنها در 
جهت بيانِ اندیشه های »پُرعصاره«271و نمادینِ انسانی28 معطوف شده است. مرگ و 
تولدّ شخصيّت ها، پروازی است آسمانی و کيهانی در بيان ناگفته ها و نشنيده ها و یا به 

تعبيری، این دگردیسی، بازنمایی تجربه، احساس و شناخت انسانی است.   
لوکلزِیو در کالبد داستان پردازی خود، به شيوایی و سادگی و با فراست کامل 
بسياری از اسطوره های تاریخی و جاودانه را همچون ایکار29، رابينسون، آدونيس 
وحشی ی  زمين،  یونان  پاندورای  اسطوره ی  زیبایی(،  و  طبيعت  زندگی،  )نماد 
نيک سيرت30، تتِراسِ کبير،31 عصرِ طلایی32 زندگی بشر، ددَِل33، تمدّن و اسطوره های 
سرخپوستان مرکزی مکزیک )اویيشُل ها34(، افسانه های مذهبی آمریکای شمالی و 
مضامين و داستانهای کتابِ مقدّس، و فلسفه ی تاریخ مصر باستان35 را که در قالب 
تار و  تبار فراعنه( ریشه گرفته است، در  اسطوره هایی همچون »مرِواِ«36 )آخرین 
لوکلزیو، در  نمونه های مطرح شده ی   )Hoarau( پود داستانی خود نشان می دهد. 
بستر داستانی، با توضيح وضعيت کنوني ابعاد انسانی،4373زمان گذشته را با ارائه ی 

26. کاربرد »بی نامی« به این منظور است که برخی اوقات در داستانها و نوشته های لوکلزِیو بيشتر از استعمال اسامی 
شخصيت ها، بازی با عناصر طبيعت و اسامی قراردادی اشياء و جانداران مطرح است تا اسامی واقعی شخصيت ها       

27. ریشه گرفته در تاریخ انسانی و »آگاهی« نسل های کهن تاریخ بشریّت.  
28. اندیشه هایی انباشته از تنيدگيهای روحی و روانی 

که   :)Rouby et al.،169،162( گریز  و  فرار  مظهر  معمار(:  ددَِل  )فرزند  باستان  یونان  اسطوره های  از   .29
 " طلا  "Le livre des fuites"، جویندهِ  کتابِ گریزها  یافت همچون  را  لوکلزیو آن  آثار  به وفور می-توان در 

  ."Voyage à Rodrigues " سفر به رُدریگ ،"Désert " صحرا ،"Le chercheur d’or
) Hoarau(  " Le chercheur d’or" همچون جویندهِ طلا.    ظ:le mythe du bon sauvage.30

 le grand Tétras  .31)پرنده ای اسطوره ای، نمادِ طبيعت ژرف و بکر(. این اسطوره را در اکثر رمان ها به خصوص صحرا" 
Désert" می توان یافت.        

l'âge d'or -.32)عصر ناب حيات بشری است که دقيقاً در مقابل عصر آهن یا عصر مکانيک»l'âge de fer« قرار 
    ) Hoarau(  " Le chercheur d’or" همچون جویندهِ طلا   ظ ).می گيرد

33. نبوغ زیبایی شناسی و مهارت، خلاقيّت و ابتکار در قالب یک  هزارتو : »موندو لحظه ایی به تپّه هایی نگاه کرد که 
آفتاب به آنها روشنایی می بخشيد. و مسيری را در پيش گرفت که به این تپّه ها منتهی می شد. مسيری پُرپيچ و خم، که از 
دور به راه پله هایی با پله های عریض از جنس سيمان به شکل چهارخانه، شبيه بودند« )موندو و داستانهای دیگر39(.
34.les huichols

."Onitsha" 35. همچون رُمان انُيتشا
36. Méroë

37. L'humanité
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یک انسان شناسی  ساختاری38 نشان می دهند. به-عبارتي گونه های انتخابی لوکلزیو 
تحوّلِ  و  اعتلاء  از  و سطوحی  گرفته  قرار  کنوني  زندگي  مخالف  نقطه ی  در  غالبا 
درونی را آشکار می کنند که در واقع باید حامل پيغام باشند. کلود لوِی استراوس 
با نظر به بسياری از تغييرات مناطق جغرافيایی مدیترانه، آمریکای جنوبی و تمدّن 
سرخپوستان و تبادل آیينی بسياری از اقوام خاور دور ) Désy6(، سعی کرده که 
اسطوره ها را همچون گنجينه های نفيس فرض کند که فرصت تخيل در آدمی ایجاد 
می کنند، نشان دهد که هر اسطوره برای خود پيشينه ی تاریخی و جغرافيایی می طلبد 
و می تواند بيانگر درونمایه ای ناخودآگاه باشد که، توسط نمادها و رمزها، ساختار و 
تکوین بسياری از تظاهراتِ روانی را به تصویر کشيده است. به لحاظ روانشناختی، 
اسطوره ها، حاوی پدیده ها و فعل و انفعالهایی هستند که، غالباً در همه ی فرهنگ ها 
یافت شده39، و بيانگر یک »ناخودآگاهِ جمعی« به تعبير یونگ هستند )Griève(، حال 
آنکه وقتی شکلِ این اسطوره ها همچون ققنوس در طول زمان تفاوت پيدا می کند، 
قلمرو برداشت درونمایه های آن، منطبق با برخی از شرایطِ زیستی مورد پذیرش 
واقع نمی شود. در قسمتهایی از داستان موندو، خواننده دیگر شاهد تسلسل پيوسته 
و مداوم این شکل ظهور و افول نيست بلکه بسياری از عوامل طبيعی و غيرطبيعی 
آن را همراهی می کنند: »لولابی به یک ابر، به یک گاز شبيه بود. با هر چيزی که 
احاطه اش کرده بود، درهم آميخته می شد. به بوی کاج هایی شبيه بود که با آفتاب 

          .)Le Clézio 99( »گرم می شدند
این سمبُل های ضعف و قدرت، تيرگی و تاریکی، در دیدگاهی جامع و ساختارگرایانه، 
به عنوان مفسّر و مبلغِ معنای هستی بوده و قدرت لایتناهی انسان و جهانِ پيرامون 
این  از  تاریخی  درک  کليدِ  از اسطوره،  بنيادین  تعریفِ  به تصویر می کشند.  را  وی 
4را ارائه  می دهد. روند تصویرسازی اسطوره در مقياسِ نوشتاری لوکلزیو، 

40
سمبُل ها1

حاکی از علم وی به روندهای گشتاری است. روندهایی که زبان را شناسایی می کنند 
قبيله-ایی طایفه های خرد و کلان را نشان می دهند.  و سُنت ها و شيوه هایِ زندگی 
بعلاوه تکرار صریح و نقش نمادینِ واژه گان در بستر روایات نشانگر این است که 
هر جامعه ای در برگيرنده ی شکل و مفاهيم خود بوده و در نتيجه مفاهيم درونی و 

38. که صحبت از قوانينِ کلیّ و جامعِ اندیشه ها ی انسانی است.
39. Mythologèmes

40. کانون داده   های ذهنی ـ اجتماعی 
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فرهنگ مصطلح آن جامعه به موازات تشکيلات ساختاری خود تثبيت می شود. لوِی 
استراوس با نشان دادن تمایز ریشه ای اجزاء سازنده ی نظامهای انسانی ـ که وارث 
بُنيادینی از زبان و فرهنگِ انسانی ارائه  و حامل اسطوره پاره ها41 هستند ـ تفکيک 

می دهد که بيانگرِ قوانين و وقایعِ این مجموعه ی نظامِ نشانه های هستی است.       
لوِی استراوس صریحاً به این نکته اساسی اشاره دارد که »ساختارِ اسطوره ها 
در درونِ معنا تجلی می یابد« )Lévi-Strauss،578 :1971(. به بيانی دیگر باید گفت که 
این تصورِ معنا و مدلولِ اسطوره در نزد لوکلزیو همان محتوا و ساختار هشت گانه 
نابسامانی ها  و  تغييرات  مقابل  در  محتوا  همين  می دهد.  نشان  را  موندو  داستانی 
به  را  اثر  و  بوده  آنها  عرفانی  و  حسی  تجربيات  بيانگر  داستانی،  شخصيت های 
همراه واقعيت هایی منعکس می کنند. یعنی همين واقعيت ها به تعبير استراوس، به یک 
فرازبان تبدیل می    شوند، چه بسا منطقِ ماهيت تاریخی را نشان می دهند. در داستان 
آزارنده گریزان است. زندگی  انسانی و چارچوب های  قراردادهای  از  اول، موندو 
خود را خواه ناخواه با واقعيت هایی روبه رو می کند و آموزش خود را به استناد 
همين فرازبانهای تصویری و الفبایی از سر می گيرد:         

 
 »  هميشه یک صاعقه است،  زیباست همچون دَکل یک کشتی،  همچون یک گلدان 

            .)Le Clézio 61( »]...[
در وجه تمایز استراوس با فروید می توان این گونه مطرح کرد که »لوِی استراوس 
نفی  را  روشنگری  ميراثِ  می خواهد  که  آن جا  فروید،  و  می کند؛  تبيين  را  اسطوره 
کند، اسطوره را می کاود و وسعت می دهد. یکی به انتزاع، ایستایی و نظام علاقه مند 
است؛ دیگری به پویشِ فرهنگ، به مثابه روایت، نظر دارد« )دهقانی153( به هر حال، 
ذهنيت های انسانی، خواسته و یا نخواسته چکيده ی شعورِ گذشته   دوری را حمل 
می کنند. شاید از این منظر این اشِکال به نظام ساختاری لوِی استراوس وارد شود که 
وی در قلمروِ تغيير و دگرگونی حرکت نمی کند و فقط به دنبالِ ثبات در نظامِ اشَکال 
است، از این منظر باید گفت که دگردیسی جامعه ی انسانی، ميل به تثبيتِ ساختار 
ندارد، بلکه در پی تحوّل در روندِ آهنگين است به بيانی دیگر همان ریزساختارهای 
نهفته. و رویکرد لوکلزیو در برخورد با این روندِ تاریخی، صورتهایِ اسطوره را در 
 ،)Leavitt،49(سازنده ی قطعات و اجزاء ساختاری و منضبط اسطوره ها هستند ،)mythèmes( 41. اسطوره پاره ها

و از زیرساخت ها و ژرف ساخت های تأثيرگذار تبعيت می کنند.  
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یک جهشِ معاصر نشان می دهد. دیدگاهی بدور از گرایش های مردگرایانه، زن گرایانه، 
 شیء گرایانه و یا قهرمان گرایانه ی این کليشه های تصویرمحورِ گذشته و تمایل به نوعی 
سنخ شناسی و تاریخ شناسی انسانی: »دانيلِ پسربچه-ای بود که زیاد حرف نمی زد. 
در مکالمات دیگران دخالت نمی کرد مگر وقتی که موضوع دریا، سفر در ميان بود. 
اکثر آدميان زمينی هستند]...[ در روی زمين متولد شده اند و به زمين و اشياء زمينی 

       .)Le Clézio،167( »علاقه مند هستند. حتی دریانوردان مردمان زمينی هستند
آنها  رویارویی  نحوه ی  و  لوکلزیو  شخصيت های  اجتماعی  و  درونی  تحولات 
از  زیبایی  تابلوی  سفر،  حوادث  و  وقایع   ورای  از  موندو،  داستان  در  یکدیگر  با 
قوه ی خيال را در عرصه ی داستان پردازی نشان می دهد. با توجه به اینکه روایت 
همين ابعاد خيالی در داستانها و رُمان ها، ریشه در متن ها و اسطوره هایِ گذشته 
به  بيستم  قرن  دوم  نيمه ی  شُعرای  و  نویسندگان  عميق  توسّل  همان  این  و  دارد. 
داستانهای اسطوره ای، همچون ميشل تورنيه421، آندره ژید و ژان آنویی است. در 
برای  که  داشته  فراموش شده، اسطوره هایی وجود  تاریخ های گذشته و  بازخوانی 
بيان ناگفته ها، آلام و شادی های انسانی به کمک بشریت شتافته تا با ارائه ی وقایع 
ناهمگن در قالبهای تغييرگرا ظاهر شوند. بالطبع الگوی رُشد و تحولات ساختاری 
جوامع گذشته، همچون:  هندو، بودا، زرتشت، اندیشه های »باستانی« چينی، تفکّرات 
قبيله ای و سنّتی مکزیک ، در بيان استعاره ی هستی و آزادی واقعی در سکوت، در 
مقابل نظام های مادی و دنيوی قرار گرفته و برداشت های گوناگونی را از اسطوره 
و پيشينه گرایی طرح می کند: »فروید از این جهت به اسطوره ها علاقه مند است که 
آنها را جلوه ی اضطراب و تعارض جنسی می داند، اما یونگ در اسطوره ها به دنبالِ 
 .)144 )همان  است«  مقدس  معنای  سوی  به  ميل  نشان دهنده ی  که  است  علایمی 
آنها  نقطه ی تلاقی  لوکلزیو موج می زنند و  آثار  در واقع فرهنگ های بيشماری در 
همچون داستانِ موندو، غایتی است اصيل و گویا در صحنه ی تاریخ گرای هستیِ 
نتيجه و حضور  تا  داشته  آن  بر  را  لوکلزیو  تاریخ،  ثبتِ جریانِ  و  جهان. خوانش 
این رو  از  اندیشه های گذشته را در قالب داستان هایی جهانشمول عرضه کند.  این 

42. باید اذعان کرد که تورنيه از نویسندگانی ا  ست که به زیبایی هر چه تمام  تر، از تاریخ اسطوره و روایات 
 Vendredi ou les Limbes du ،اسطوره  ای بهره جسته است، به  خصوص در اثر »جمعه یا سواحلِ اقيانوسِ آرام
Pacifique«. در این اثر معروف، مولف تلاش کرده تا اسطوره  ی »رابينسون کروزوئه« را با یک نظامِ هدفمند 

تعریف و بازسازی کند.         
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روند تجربه ی زندگی شخصيت های کودک محور، جدا از اندیشه های بکر و معصوم، 
تضعيفِ ساختار اجتماعی نظام های معاصر انسانی را نشان می دهد.   

اگر بخواهيم نوسازی گذشته در نزد لوکلزیو صورتی ارتجاعی و خشک به خود 
نگيرد، باید تعریفی از یک ساختارِ نظام مند از روایت پردازی لوکلزیو داشته باشيم. 
به نظر استراوس »شکل در مقابل ماده ای تعریف می شود که برای او بيگانه است و 
ساختار، مضمون و مفهومِ مشخص ندارد بلکه در یک سازمان منطقی، همچون قلمروِ 
واقعيت، استنباط می شود« )Lévi-Strauss،139: 1973(. فرهنگِ داستانی و اجتماعی 
مولفّ نيز با رهایی از اشَکال مذکور و گذر از تأویل های مختصّ خود، بازتاب نوعی 
از این رو مفاهيمِ درونی  ایدئولوژی حقيقی و زیستی است.  ساختار )شکل( آزاد و 
اسطوره در نزد لوکلزیو، عامل انتقال ارزشهای سرکوب شده و یا منسجمِ انسانی، 
از یک عصر اسطوره ای به عصر معاصر است. به عبارتی، بُعد تاریخی عامل و بانی 
ایدئولوژیک  بالاتفاق  و  جاودانه  معنایی  نظام  یک  بستر  در  مذکور  مفاهيم  پایداری 
است. اساساً در استنباط پيوستگی مفاهيمِ اسطوره ای نمی-توان تلویحاتِ مذهبی و 
یا باور به ابرنيروها و قوای مافوق بيرونی را به کنار نهاد. لوکلزِیو با الهام از اساطير 

 

43
هندی1 افسانه های  و  آمریکایی  سرخپوستان  تا  گرفته  بين النّهرین  و  »بابل«  اقوام 

و اسکاندیناوی، با گذر از نمادهای قدرت و حماسه، نشان می دهد که برخی دیگر 
ریشه های مقدّس و مذهبی داشته و به بيانی خواهان تفسير وجودی انسانی هستند. 
باورها،  زایيده ی  غالباً  اسطوره،  شکل گيری  طول  در  وقایع،  معلول  و  علتّ  روابط 
آیين ها،آرمان گرایی و جاه طلبی انسان زمينی بوده است که قوانينِ »معانی ضمنی«44 

را پس از سير مرحله ای از تولدّ، بر خود هموار می کنند.     
داستانهای لوکلزِیو در بطنِ تار و پودهای ساده و جذّاب، حکایاتِ انسانها و غالباً 
پيچيده ی  و  تفکرات سنگينِ  و  قراردادها  از  گریخته  نوجوانانِ معصوم  و  کودکان 
هستی  آیا  که  می کنند  تداعی  را  پرسش ها  این  و  می دهند  تشکيل  را   45

بزرگسالان2
انسانی با بازخوانی گِذشته و دنيای رمزین نشانگانِ ناطق، می تواند عامل تيرگی فهم 
و شعور انسانی گردد و یا به ابزاری نوین در جهتِ صيقل دادن آن، تبدیل شود؟ 

43. لوکلزِیو با بسياری از اندیشه   های بودایی، تامّلات هندو، ذنِ و براهمایی آشنا بوده اسش   
44.Connotation

45. تفکرات مکانيکی و زندگی ماشينی و صنعتی»جوامعِ غربی«، که بستر بسياری از اندیشه   های ناب و اصيل 
را که در ارزشهای »بشری« ریشه گرفته   اند، تهدید و تخریب کرده و به باد فراموشی می   سپارد.
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پاسخ به این سئوال، پرداختن به بسياری از پيش زمينه ها و پيش طرح های عصرهای 
مختلف است. لوکلزِیو از دو تحليل اساطيری برای پردازش داستانهای خود یاری 
می جوید: الف- واکاوی قوم شناختی  و اجزاسنجی اسطوره که می تواند بيشتر برگرفته 
از  بسياری  در  و  باشد  نباتات«  و  مکان ها، حيوانات  »آدميان،  قبيل  از  عناصری  از 
بخشهای داستان موندو می توان آن  را به وضوح مشاهده کرد: »ژُن هرگز مشابه آن 
را ندیده بود. نهری زلال به رنگ آسمانی که به آرامی از ورای خزه هایِ سبز، با پيچ 
و خم جاری بود« )Le Clézio،125(. ب- وابسته بودن به آیين-ها و مناسک، ساختارِ 
تاریخی در جایگاهِ  بُن مایه ی  با نشانه ها و  تاریخی که  رایج آن مقطع   zاجتماعی و
قاعده و قانونِ زبان انسانی حکم فرمایی می کند. همين جاست که باید اختلافاتِ فرهنگی 
را آشکار کرد تا به قول لوِی استراوس نظامِ قياس حاصل شود. اما این نظام دیگر 
تطبيق نيست بلکه »بهترینِ طریقه ی شناخت تفکّر عينی ِ انسان و مکانيسم های آن است« 

       .)Lévi-Strauss، 61-62 :1983(
معمّای  یک  طرّاح   ،1 

چوپانان46 نامِ  به  موندو،  داستانِ  آخرین  در  لوکلزِیو   
انسان شناسانه در قالب خود »ققنوس« است. شخصيّتی به نام گاسپار، تولدّ خود را در 
داستان مدیون افول دیگران می داند: »همه جا حضورِ زندگی و نگاه ها حسّ می شد]...[ 
بينِ  از  باریک،  راهِ  امتداد  در  سرد]...[ کسی  بادِ  می انداختند]...[  طنين  هم  با  صداها 
تپّه ها از را رسيد. پسر جوانی بود«)Le Clézio،251-248(، »گاسپار هرگز پرنده ایی 
چنين زیبا ندیده بود]...[ پرنده بال هایش را برهم زد]...[ از مقابل آفتاب گذشت و محو 
شد« )همان275-276(. نظاره ی طبيعت و چرخش و زندگی در آن، به گاسپار قدرت 
درک زبان طبيعت را مهيّا کرده و او را در بی نهایت وارسته می کند: »شروع کرد به 
دویدن، بدون اینکه ببيند کجا می رود ]...[« )همان 307( در این ادبيّات، حالات و حرکاتِ 
جسمانی، نمایانگرِ ارزش های جاودانه ی طبيعی و انسانی هستند نه زبانِ بی کفایت 
آدمی؛ در نتيجه: »هر اثر ادبی از ارزشها و مقوله های ذهنی و اجتماعی، از شيوه های 

        .)Goldmann،346( »اندیشيدن، حِس کردن و عمل کردن حاصل می شود
داستانی  برخوردهایِ شخصيت های  و  انسانی  که شامل حالات  متغيّرها  تعدادِ 
می شود، در این داستان ارتباط گسترده ای با فرایندِ فهم اسطوره در جایگاه یک الگو و 
پيش-پرداختِ ذهنی یک دوران247، دارد. متغيرهایی که بيشتر حامل حسِ ذهنی هستند 
46. Les bergers 

47. در هر مقطع تاریخی، »الگوی« فکری انسان گاهی اوقات در خلاف جهت »شعورِ عامه« حرکت کرده و شروع به 
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و خواستار رویکردی جدید در ساختارِ نظامِ انسانی. پرداختن به ابَعاد خيالی این 
نظام های فکری در نزد لوکلزِیو، بی وقفه با پَس روی های زیستی و ذهنی مولف، در 
یک چشم اندازِ وسيع جهانی همراه است. نظر به اینکه چرخشِ اسطوره ها در طول 
تا  عاملی می شود  به  تبدیل  و محتوایی،  تغييراتِ ساختاری  بيان  با  انسانی،  ادَوار 
روابط آنها متناسب با »تفکر نمادینِ«48 انسانی، حفظ شوند. ققنوسِ لوکلزیو بيانگر 
نوعی وحدت در ساختار خویشتن انسانی است. این تبدیل و تحول شخصيت های 
داستانی در جهت ارضای اميال مادی معنی ندارد بلکه در مسير پر کردن خلاء و 
فقدان ماهيت مفهوم پيدا می کند. آهنگِ تبدیل به عبارتی دعوت به خودآگاهی است. 
آگاهی از خویشتن و دنيای پيرامون. بُعد عاطفی و انتخابی این تبدیل برخی اوقات 
نشانگر تعارض است. تعارضی روانشناختی در مقابل حساسيت موجود انسانی، و 
برخی اوقات نشانگر تعالی این تحول انسانی. مفهومِ واقعی اسطوره نيز در درون 
روابطش با متغيّرهای دیگر مشخص می شود. به هر حال، اسطوره در نزد لوکلزیو 
این توان و ظرفيت بالفعلِ خود را دارا بوده و می تواند »آیينِ مذهبی، نظام فلسفی 
و یا حکایت تاریخی و افسانه ای را برانگيزد« )Durand،54(. به نظر لوِی استراوس 
حائل و عاملِ اساسی این گشتارهای تاریخی اسطوره ها نيز در این چرخش ها و 
بازتاب ِ تاریخی و اجتماعی مأوا گزیده است. بالاخص آثار ادبی با توأمان  قراردادنِ 
برداشت های اجتماعی، سياسی و روانشناختی، فضای نوینی را در عرصه ی گفتار 
و نوشتار ترسيم می کنند. شاید به تعبير جامع تر بتوان حلقه ی ارتباط لوکلزِیو و 
لوِی استراوس را در این »روایت« خواند که ظواهرِ نمادین و نسبيّت های فرهنگی 
و اسطوره ای در جهت کنکاش و دستيابی به اصالت و جوهر آدمی حرکت می کنند. 
افزون بر اینکه سير تاریخی این شناخت در جامعيّت ذهنيت های بشری ریشه گرفته 
و  تاریخچه  لوکلزیو،  نزد  در  افول  و  ظهور  تکنيک  و  خيزها  و  افُت  کاربرد  است. 
داستانی ریشه ای را نمایان می کند. به عبارتی: »در حقيقت، هرگز متن اصلی وجود 
ندارد. هر اسطوره طبيعتاً یک برگردان است و ریشه و اساسِ خود را در اسطوره ی 
دیگر می تواند داشته باشد که از مردم مجاور ولی بيگانه منشاء گرفته باشد« )1971: 

      .)Lévi-Strauss،576
چارچوب و نظامِ گفتمانی شخصيت های لوکلزیو را به سهولت می توان در یک 

بازآفرینی و شکل دهی برداشتی جدید نموده است.      
48. La pensée symbolique    
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روندِ نشانه ایی در نزد لوِی استراوس مورد تأیيد قرار داد. به طوری که: »انسان ها 
49 ارتباط برقرار می کنند. و در قلمرو انسان شناسی-که 

از طریقِ سمبُل ها و نشانه ها1
گفتمانِ انسان با انسان است ـ همه چيز سمبُل و نشانه هایی ست که به عنوان رابط، 
بينِ دو انسان قرار می گيرد« Lévi-Strauss)،1983: 60-62(. در واقع نزد لوکلزیو 
این نظام نشانگان بسيار به کار می برد تا از طرفی حقيقت و ذاتِ انسان و طبيعت را 
آشکار سازد و ابدیتی را به قول بورخس عرضه دارد: »مصریان باستان در ساختن 
 ]...[ را می جستند  ابدیّت  دفينه های موميایی شده  و  اهرام سنگی  پيکره های عظيم، 
مملکت آنها در پيدایش مرغ جانوران نقش اساسی به عهده داشت« )اخوت 152( و 
از طرف دیگر بُعد نمادین زندگی اجتماعی را به صورت زبانِ گفتاری به تصویر 
بکشد. در بخشهایی از داستان موندو این نشانه ها، حتی در شکل خود سيمرغ نيز 
نمود دارند: »گاسپار هرگز چنين پرنده ی زیبایی ندیده بود. همچون عمق دریا، در 
وسط علف ها و نی های تيره می درخشيد]...[ گاهگاهی پرنده سفيد می ایستاد و به 
گاسپار نگاه می کرد ]...[ ناگهان بالهایش را برهم می زد و پسرک چوان شاهد جسم 

     .)Le Clézio،275-276( »سفيدگون پرنده بود که به آرامی بلند می شد
هرگز  ولی  می گيرد،  صورت  اسطوره ها  از  متفاوتی  »ویرایش«50های  چند  هر 
نمی توان اصالت را به اسطوره داد، زیراکه گذر از تغييراتِ تاریخی و فکری، محتوایی 
بسيار منقلب و گشتارگرا در تار و پود پنهانِ آنها قرار دارد که خود عامل متغيرهای 
درونی هستند. این گونه ی روایی در مکان یابی تصورات و خيال پردازی ها، با زیبایی 
تمام، مجال تصویری از دیگری را در تار و پود الگوهای داستانی، برای لوکلزیو 
ایجاد کرده، خواننده را با درون گرایی متن پيش می برد و وی را در انظار و انتظار 
شکنندگی و آرمانشهر خود رها می سازد. از سوی دیگر تبدیل و تحوّل سيمرغ، حرکت 
شخصيت های لوکلزِیو را از سکون و ابتذال بسوی تکامل و دگردیسی هدایت می کند. 
و تصویرسازیِ آهنگين از طبيعت رمزآلود، نقطۀ عطف داستانهای لوکلزِیو را نمایان 
کرده که زبانِ موسيقایی و توصيفی آنها، یادآور زبانِ طبيعت گرا و نمادینِ نيمایوشيج 
است. در نتيجه، طبيعت در نظام نمادینِ خود، هميشه تصاویر و صورِ خيال نویسندگان 
و شاعران را تغذیه کرده تا ارزشهای اصيل ابناء بشر را در آميزه های سمبوليسم و 
رئاليسمِ اجتماعی و سياسی به تصویر کشد. همين استنباط های گذشته و حال، در 
49. Les signes

50. منظور بيشتر شکل گيری های ذهنی همزمانی است تا مفاهيمِ برداشتی تاریخی )یا دَرزمانی(.   
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ژرفای فکر و رویاهای شاعران نيز رسوخ کرده و آنها را به رنگ آميزی اسطوره ی 
جهانی و اجتماعی ترغيب می کند. به طوریکه در قالب نو اشعار آنها، زبان با وقایع و 
مفاهيمِ تاریخی و اجتماعی درهم آميخته و آیينه ی تمام رُخِ درون انسان، عالم بيرونی 

و دورانِ گمشده می شود.      

نیمایوشیج: شاعرِ طبیعت گرا
           »ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ی جهان،

                          آواره مانده از وزشِ بـادهـای سـرد،«
                                                                    ) نيمایوشيج 222(.

بر  نو  ساختارهایی  جهانی،  و  تاریخی  بوی  و  رنگ  با  نيما،  اسطوره ای  مضامين 
با درونمایه های عميق  بيان درد و آلام  این شيوه ی  او،  پا می کنند که در زمانه ی 
در  بشر،  عقلانی  ذهن  توانایی  توصيف  به طوریکه  است.  بوده  بی سابقه  اجتماعی، 
ارثيه درازمدت جنبش های  تعصّبات سنّتی،  نژادی و  تبعيض های  از  »فرار«  قلمرو 
فکری آدمی را در طول تاریخ رقم زده است. آشنایی او با اندیشه ها و اسطوره های 
مشرق و مغرب و تأثيرپذیری وی از سمبوليست های فرانسه، ماهيّت شعری زبان 
فارسی را دستخوش تغيير کرده و روح تازه ای به شعر سنّتی و گذشته بخشيده 
است. درواقع:  »نيما تداوم بخشِ سمبوليسم غربی و ابداع کننده ی سمبوليسم شرقی 
با تمام ظرایف موجود در آن است« )اسداللهی، نيماشناسی 15(. گذر از درونمایه های 
رُمانتيک اشعار وی، ذهنيّت پروری و ذهنيّت گراییِ نيما در بطن اشعارش، شاعر را 
برای دستيابی به کشف هویّتِ گمشده ی انسان در بطن تاریخِ انسانی و در دامان 
طبيعتِ مجهول تشویق می کند. رویداد مشروطه و مشروطه خواهی و تحوِلات آن در 
بستر مردمی و اجتماعی، با حضور خود در لابه لای اشعار، پردازش نماد، اسطوره، 
استعارات و کارکردِ خيالی و اجتماعی مجازها را در نزد شاعر بالفعل می سازند. 
بدینسان نماد به ابزار انقلابی، فکری و تخيّلی شاعر تبدیل شده و می تواند از حقایق 
بسيار پرده بردارد. بسياری از اشعار نيما رنگ انقلابی و اسطوره ای دارند. ولی در 
کنکاش حاضر دو شعر انتخاب شده تا در سکوی زیبای برابری با پردازشِ ققنوسِ 
لوکلزِیو قرار گيرند. قابل ذکر است که در ادبيات معاصر ایران، غير از نيما، شاعران 
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و  ققنوس522  کرده اند.51  استفاده  اسطوره ای  عنصر  این  از  بسياری  نویسندگان  و 
و  استبداد رضاشاهی  اوج  لحظات  در  ترتيب  به  که  اشعاری هستند  آمين353،  مرغِ 
رُمانتيسم و رئاليسم  نوگرایی سروده شده و عرصه ی کشمکش  آزاد454و  فضای 
را تا مغز استخوان شعرِ قاعده شکن نيما پيش می برند تا خلاقيّت در قالب نهضتی 
انقلابی-ادبی عرض اندام  کند. در تحليل حاضر، از کاویدن قالبهای سنّت شکنی و 
ساختارشکنانه ی نيمایوشيج تحت: زبان شعر، ساختار شعر، مضمون شعر و در 
نهایت صورت شعر امتناع ورزیده و زبان »نمادینِ«555شعر نو را در یک تعامل نماد 
نمادین،  زبانِ  این  بازخوانی  و  شناخت  داد.  خواهيم  قرار  توجه  مورد  استعاره  و 
خود، فضای مصراع های کوتاه و بلند می خواهد و این همان زبانِ مخاطب پسند و 

تأویل گراست. به قول سارتر:   
»زبانِ کامل و قاطع، برای شاعر، آیينۀ جهان است. در نتيجه، تغيير و تحوّلات مهمی در 
ساختمانِ درونی واژه صورت می گيرند]...[ همانطور که مفهوم صورت تحقق به خود گرفت، 
بُعد فيزیکی واژه در درون آن )مفهوم( منعکس شده و همين معنا و مفهوم، به نوبه ی خود، 

     .)Sartre،20( »چون تصویرِ پيکره ی زبانی عمل می کند

نيشابور« صدای  »کوچه    باغ    های  در  کدکنی  دارد. شفيعی  باران«  در  »ققنوس  بنام  دفتری  شاملو  احمد     .51
 ،1376 اول،  چاپ  سخن،  انتشارات  تهران،  صداها«،  برای  آیينه    ای   « )رج:  می    کشد  فریاد  را  ققنوس  بال 
صص244-246-280(. شاپور جورکش در مجموعه    ی »هوشِ سبز« از سوختن ققنوس، »هزار آواییِ غریب« 
محمود  اول، صص55-48(  1369، چاپ  نوید،  انتشارات  تهران،  »هوشِ سبز«،  )رج:  می    آورد  در  پرواز  به  را 
شناخت  به  است  دعوتی  نمایشنامه  »این  دارد.  »ققنوس«  به    نام  نمایشنامه-ای   1358 سال  در  آبادی  دولت 
در  و  می    گيرد  قرار  آهن  دندان  زیر  که  ما  زمان  در  واقعی  انسان  نگریستن  به  است  دعوتی  و  آدمی  حقيقت 
محمد  دولت    آبادی،  محمود  آثار  تفسير  و  نقد  پرومته«)رج:  از  است  شکوهمندانه    تر  بسيار  واقعيتش  همين 

رضا قربانی، تهران، انتشارات آروین، 1373، چاپ اول، صص 152-151(.      
52.  سروده شده به تاریخ »بهمن 1316«   

53. سروده شده به تاریخ »آبان 1330«، در روایت نيما همين مرغ آسمانی هيات ملکوتی به خود گرفته است و از 
عالم فرشتگان به دنيای عرفان و سپس وارد جهان نمادهای نيمایوشيج شده است.     

آزادی      های  رضاشاه،  تبعيد  و  ایران  به  متفقين  قوای  ورود  با  بيست  دهه      ی  طول  در  اینکه  بر  توضيح   .54
خود  حتی  رسيد.  چاپ  به  فراوانی  روزنامه      های  و  شد  تاسيس  توده  حزب  آمد.  بوجود  ایران  در  فراوانی 
جدا شده  توده  از حزب  که  بود  نيروی سوم  به  متعلق  که  اتوميک چاپ شد  روزنامه  در  آمين«  »مرغ  شعر 
از  این      رو،  از  داشت.  گرایش  سوم  نيروی  این  به  نيز  احمد  آل  جلال  که  ملکی  خليل  سرپرستی  به  بودند 
: »می      گریزد شب ـ  با این جمله تمام می      شود  طرفی محتوای مرغ آمين بسيار اميدوارانه است چنان      که شعر 

صبح می      آید«، به      عبارتی شعر مذکور رنگ و بوی استبدادی نمی تواند داشته باشد.         
55. Symbolique
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تحليلِ اسطوره به تعبيری یعنی تحليلِ نياز مردم، نياز مقطعی و تاریخیِ اذهان، همان طور 
که در افسانه و ققنوس، مرغِ آمين و پادشاهِ فتح و غيره به جلوه در می آید. در شعر»ققنوس« 

تقابل این نيازها در یک سطح تيره و روشن این چنين نمایان می شود:         
»از آن زمان که زردی خورشيد روی موج

                             کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج
                                                                        بـانگ شـغال، و مـرد دهاتـی

کرده ست روشن آتش پنهان خانه را«  )نيمایوشيج222(.                           
عنصرِ تبيين با صورتی رنگ پریده و دهشتناکِ )شغال(، عامل تغيير مقطع زمانی را در یک 
قالب زادگاهی خویش قابل رویت می  سازد. زبانِ شعر، برداشتِ مفهومی را در یک تنازع 
ابدی با زمان، و زمان تيره و کمرنگ، تصویرِ استعاری مرگ را شناسایی می کند. درواقع: 
»نيما اساطير و تصوراتِ دینی ادوار باستان را »خميره ی موسيقی ادبيّات« برمی شمارد 
یافته اند«  فلسفی  بعدها صورتِ  اثر گذاشته و  اقوام گذشته  که در احساسات و ذوق 
)اسماعيل پور، نيماشناسی،42(. آفرینشِ تصویرهای ذهنی در کالبد پيچيدگی های روانِ 
آدمی، شاعر را بر آن داشته تا عرصه ی اجتماعی و نوگرایی شعر را اساساً از احساسات 
رُمانتيک و هيجانات آکنده کُنَد و بينش هستی گرایانه و طبيعت گرایانه ی کشش های ذاتی 
بشر را به احاطه درآورد. در اصل زندگی ـ مرگ ـ زندگی سه وجه ساختاری شعر را 

نشان می دهند:          
»او، آن نوای نادره، پنهان چنانکه هست،
از آن مکان کـه جای گزیده ست می پرد.
در بين چـيزها که گره خورده می شود
با روشـنـی و تـيـرگی ایـن شـب دراز

می گذرد« )نيمایوشيج 222(. 
56 بوده و در نزد نيما تداعی گر 

حال نفسِ شعر، خود بيانگر ظرافت مکانی گریز1
حضور سنگين یک چرخش و یا یک ققنوس برای برانگيختنی دوباره است. استعمال 
واژه های پُربسامد شب و روز، حسّ رُمانتيک نيما را با فضای سياسی و رئاليستی 

56. توضيح بر اینکه در این قالب شعری سه عنصر "او، نوای نادره، پنهان" مسير رهایی خود را از ورای تيرگی ها 

و روشنی ها می یابد. نه تنها شعر در جنبه صوری و ظاهری خود نوعی حرکت و گذر تدریجی را تداعی می کند بلکه 

شعر در بطن خود نيز ابتدا تصویری از فضای بسته و سپس تغيير و تحولِ »حرکتی« ظریف را بازنمایی می کند.
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دوران درهم آميخته و آیينه ی تمام رُخِ نمادگرایی اوایل قرن بيستم را نمایان می کند.  
نيما نيز همچون لوکلزیو با گریز از ارزش های اجتماعی و فرهنگی ِ حاکم، که رنگ 
سنّتی و اختناق به خود گرفته، تلاش دارد تا سيمرغی دیگر در درونِ انسانها متولدّ 
کند. به طوریکه: »عناصری شعری در رابطه ای ملموس و عينی به آینۀ شفاف ذهن 
او راه می یابند و جهان نگری نيما از پيوند عاطفی اندیشۀ اجتماعی، و تخيّلی ـ زایيده 
تعالی  و  تحوّل  )رشيدیان37-36(.  را می آفریند«  نگرش عينی، تصاویر شعری  از 
روحِ انسان در بطنِ این شعر مولدّ ابدیّت و جاودانگی و در سودای تحوّل است. 
اميد و آتش، عمده تفاوت صوری را در نظامِ  حال آنکه آميزه ی شگفت آورِ یأس، 
صنعتی سازِ زبانِ قافيه پردازی نمایان کرده و شاعر را این چنين از قيد و بندهای 

»آنگـه ز رنجـهای درونيـش مـست، سنّتی می رهد:   
خود را به روی هيبت آتش می افکند.

باد شدید می دمد و سوخته ست مرغ؟
خاکستر تنش را اندوخته ست مرغ!

پس جوجه هایش از دل خاکسترش به در«
                            )نيمایوشيج 223(.

ادراک گرا و مضمون گرا قرار گرفته و  این رو، شاعر در بحبوحه ی یک قياس  از   
استدلالِ انسانی خود را در قالب متفکّرین و قافيه سازانِ پس از خود، طرح می کند. 
در ]بادِ شدید[ تحولِ آدمی و احوالات زندگی اجتماعی او، می توان از لابه لای تحول 
وزن ساده ی عروضی و یا بی وزنی مختصّ نيما، پيوندِ اجزای شعر »ققنوس« را 
با عنصر آگاهی در پذیرش قوانين و اصالتِ طبيعت، سنجيد. زیراکه اجزای نمادینِ 
»اسطوره  واقعه:  همان  پيامد  آن  گفتمانی  قالب  و  است،  واقعه  یک  سرآغاز  وی، 
هم  گرد  واقعه  یک  قالب  در  را  آنها  و  بوده  جهان  عناصر  همه ی  دربرگيرنده ی 
یک  در  را  نمادها  و  برداشت ها  همين  مشترک  اصل  نيما   .)Jolles،94( می آورد« 
بارت(،  تعبير  )به  به نشانگان زبانی و طبيعی خود  با توسّل  »انتقال معنا«،  فرایندِ 
مستقر کرده است. همين نماد، پرداخته ی اندیشه و اندیشه هایی است که در نهایت، 
در متونِ نظم و نثر مأوا گزیده  و در واقع همان »امکاناتی هستند که زبان برای معنا 
از شاعران  بسياری  نيما همچون  تدوین می کند.  و  )احمدی 216(  آورده«  بوجود 
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57، الِوار58، اليوت59 و غيره، وعده ی آزادی و رهایی می دهد. رهایی 
غربی مثل: آراگون12

از فضای بسته ی فکری و سياسی، فرهنگی و عقيدتی، وی را برآن می دارد تا در 
لایه های ظریف فکری عصر خود نفوذ کند. به این دليل، شعر نو، یعنی انتقاد و تفسير 
اجتماعی نو که پيوند خود را با بُن مایه های جمعی و ناخودآگاه حفظ می کند: »خاکستر 
شدن مرغ، اوج از خویشتن گذشتگی و رستگی و در عين حال جدا کردن خود از 
محيط خور و خواب و دیگر عادات روزمره است. هنگامی که به زایش جوجگان او 
از بطن خاکستر سوزان می انجامد حامل کفایتی است: آن رنج های مستمر و گریزها 
از بهانه های مرسومِ خوشبختی نام هرگز بيهوده نبوده است چرا که یک ققنوس تنها 
با غربت سخنانش نسلی تازه زایيده می شود تا حدیث ققنوس زنده بماند و راهش 

رهروان فراوان بيابد« )حميدیان 177(.    
 به نظر یونگ کُهن الگوها سرمشق های دائمی و جاودانی فهم و ادراک آدمی اند. 
ما  بر  کُهن الگویی  قالبِ تصاویرِ  در  اما  ندارند،  نمود ظاهری  این سرمشق ها خود 
 معمول هستند که از ناخودآگاهِ جمعی61سرچشمه 

60
آشکار می شوند. این بُن مایه های3

می گيرند و مضمونِ اساسی ادیان و اسطوره هایند )دهقانی 143(.      
گرایش برای واکاوی ژرفای انسانی در شعرِ ققنوس، رهایی انسان و ارزشهای 
بشری، در بيان حرکت و جنبش، چون واسطه ای بين ذهنِ شاعر و مقطعِ زیستی و 
تاریخی وی قرار می گيرد و خالق موسيقیِ طبيعی و درونی می شود: به قول نيما: »اگر 
شعر به صورت شمرده و به حالِ طبيعی زمزمه شود، حتماً شعر طبيعی می شود، 
چون در این حال با احساسات و حالاتِ انسان برداشت می شود« )ثروت 33( دنيای 
رمزینِ این اشعار متنوع و مضمون پرور در توصيف یک رئاليسمِ تلخ و گزنده با 
رنگ و بویی رُمانتيک پيشتاز است. زیراکه پيچيدگی ذاتی این اشعار و تعریفِ عنصر 
آلامِ اجتماعی در قالب استعارات، بی وقفه وابستگی نيما را در طرحِ بازتاب ِ رفتارهای 
فردی، در مقابل جامعه، نمایان می کند و به عبارتی: »فردیّت و اتّکای شاعر به درون 
و تخيّل فردی، او را به انسانی متفاوت، تنها، برگزیده، حسّاس، رنجور و نابغه ای 

بيگانه تبدیل می کند« )جعفری، به نقل از پادشاه فتح، عظيمی 237(.     

Louis Aragon)1897-1982(.57: شاعر، رُمان نویس و از فعّالان حزب کمونيست فرانسه 
Paul Éluard)1895-191952(  .58: شاعر انقلابی و سورئاليستِ فرانسه 
T. S. Eliot )1888-1965( .59: شاعر، درام نویس و منتقد ادبی آمریکایی 

60. Motifs    61. l'inconscient collectif
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شناخت  و  بيستم،  قرن  آغازین  دهه های  شعر  اشَکال سازی های  به  وی  اشتياق 
حيطه های زبان و اشَکالِ بيانی و عروضی به عناصری ضروری در بطنِ چارچوب شکنی 
این ترکيب وصف و خيال تبدیل می شوند. این عناصر به طرق مختلف آرای یک تحوّل 
و یک نواندیشی در اعماق ذهن انسانی را مطرح می کنند. از این منظر اسطوره در امتداد 
تحول به یک روایت می ماند: »باد شدید می دمد و سوخته ست مرغ؟« روایتی پویا و 
جاودان در بستر اشعار نيما. از این نگاه، توصيف نيما، تأویل حرکتِ وجودی انسان 
است که در هزارتوی احساس، تردید و آگاهی اجتماعی، در جُست و جوی رهایی ا ست. 
در این مورد، می توان با بارت هم-صدا شد: »سبک گونه ایی اسطوره ی نفس گرا و زبانی 
است که نویسنده با آن حدیث نفس می کند« )دقيقيان 63( به قول نيما: »شعر باید به 
توصيف و نمایش نزدیک شود و از موسيقی سنّتی دوری گزیند« )ثروت 32( از سوی 
دیگر مخاطبين شعر در مرغِ آمين خواستار آزادی و تحوّلِ عميق در روند حيات فردی 
و بالاخص اجتماعی هستند. نگاه بدبينِ شاعر به احوالات اجتماعی، به کمک ذهنيّت گرایی 
نيما شتافته و در »مرغِ آمين« آزادی خواهی و انسان گرایی نوین را تصویرسازی می کند. 
با توجه به اینکه سيستم و تنيدگی های درونی اسطوره ها مرتبط با نظام فکری و زندگی 
انسانهاست، آفرینش تصویرهای ذهنی در کالبد پيچيدگی های روانِ آدمی، شاعر را بر 
آن داشته تا در جامعه ی خود بتواند متناسب با تغييراتِ زمانی و تاریخی، اسطوره هایی 
را خلق کند. و این در مفهوم تعبير بارت یعنی »ارتباط«: »اسطوره نظامی ارتباطی است. 
یک پيام است. اسلوبی از دلالت است« )بارت، دقيقيان،1375: 30( به این دليل، عامل 
ماندگاری یک اسطوره، یک »رمز نمادین«، در نوشتارهای ادبی ـ کتبی یا شفاهی ـ 
صورتی کثير به خود گرفته و به پيشوازِ ترکيب »ژانرها« می رود. و ذهنيّات عصر 

ساخته شده ی اسطوره، با محتوای این »گفتمان ارتباطی«621 منطبق می شود:   

»مرغِ آمين دردآلودی است کاواره بمانده.
رفته تا آنسوی این بيدادخانه

بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.
نوبت روز گشایش را

در پی چاره بمانده« )نيمایوشيج 491(.                           

62. Le discours communicationnel
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شعر »مرغِ آمين« را باید شعر حماسه و انقلاب ناميد. به قول خود نيما: »در هنرِ 
من، سرگذشت ملتّ من احساس می شود« )پرستش، نيماشناسی،157(. زیراکه با یک 
گفتگوی خلّاق و رهاننده مواجه هستيم که، در فراخ ظلمات، نه تنها دوباره ققنوسِ 
تحول گرا را تداعی کرده بلکه شاعر در یک کشمکشِ اجتماعی و عاطفی تلاش می کند 
تا »در روشن ترین بيان نمادگرایانه جانمایۀ انگيزش، خيزش و رهایی خلق را در 
اساطيری ترین  پيروزی صبح،  و  بشکافد  و روز  نبرد شب  آشنای  اسطورۀ  تبيين 
اندیشۀ آرمانی توده را بيان دارد« )رشيدیان 55(. برجسته سازی نشانه ها و بازی 
ساختارهای  درون  در  تعادل  عدم  و  تعادل  بيانگر  شاعر،  نزد  در  مدلول  و  دال 

اجتماعی و زیستی است.       
ققنوس، عنصری منزوی و تنهاست، هر چند دل در گرو خلق دارد اما با آنها پيوندی 
ندارد. او شيفته ی آرمانی است که یک تنه به سوی آن پرواز می کند در حالی که مرغ 
آمين همه ی هستی اش در پيوند خلق معنی پيدا می کند. اگر در ققنوس همه ی عناصر 
تشکيل دهنده نشان دهنده ی انزوایی یگانه است، در مرغِ آمین همه چيز نشان دهنده ی 
همدردی و همراهی مرغ )شاعر( و اجتماع است: »این مرغ )ققنوس( خود نيماست، مرغی 
گوشه گير و خوشخوان که بانگ بلندش آوازه ی جهان است، یا می تواند باشد]...[ پرندگان 
نشسته بر شاخه های دیگر به احتمال قوی نماد شاعران محيط گوینده اند ليکن بعيد است 
با او سنخيّتی داشته باشند، چرا که ققنوس احساس تنهایی می کند، چون هيچ یک از آنان 
از ناله هایِ گمشده ی او سر در نمی آورد« )حميدیان 174(.        

 بررسی شعر نيما از دو جهت یعنی شکلِ بيان و مفهوم و محتوای درونی ميسّر 
بوده و ساختار نوینی را ساخته و پرداخته بطوریکه می توان سراسر شعر را در 
بطن استعاره و نماد لمس کرد. بعلاوه جستجوی خوشبختی631و سعادت و مواجه 
کردن انسان و طبيعت در نزد نيما و لوکلزیو از یک طرف، و بيان انزوا و تنهاییِ 
بشر در چارچوب هایِ زیستی از طرف دیگر ارزشی افزون به زیبایی شناسیِ آثار 

آنها بخشيده است.             
این  64 در اشعار نيما، به شاعر 

 از سوی دیگر جایگاه »اندیشه ورزیِ« دکارتی2

و  فردی  واقعی،  آرمانی،  داد:  قرار  ملاحظه  مورد  می توان  متفاوتی  زوایای  از  را  سعادت  اصل  همين   .63
اجتماعی، زیستی و سياسی.             

وجود  خود،  »هستی شناسانه ی«  تردیدآميز  تقابل  در  که  ناطق  موجود  ذهنی  و  فکری  »اصلِ«   :Cogito  .64
خود را به عصيان و پاسخ می کشد           
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امکان را می دهد تا در پی علتّ یابی و پاسخ به خيانتِ تاریخ باشد و نمایش اختلال 
در ساختار سياسی و اجتماعی نظام حاکم، در قالب اسطوره و نماد، ابزاری می شود 
تا شعر را در جهت دستيابی به ایدئال های ذهنيّتی شاعر »ققنوس و مرغِ آمين« قرار 
دهد. هدف این اسطوره-گرایی نيمایی نيز »نشان دادن جامعيّت رفتارهای انسانی 
در زندگی روزمرّه ی اقصا نقاط جهان« )Barthes، 795 :2002( است. تاریخچه ایی 
که بيشتر تصویر است تا نقل و حکایت. و پویایی آن نيز در گفتمانِ آزاد و نماد 
تعالی گرایی آرميده است. پس در نتيجه نمادِ بهار انقلابی نيما، در بطن سرخوردگيها 
جانشينش  که  آنچه  با  جهانی  »سمبولهای  می گردد:  شکوفا  روحی  پيوندهای  و 
شده اند، رابطه ای ذاتی و درونی دارند« )رشيدیان 14(. شعر دوره ی خفقانِ نيما نيز 
با تعهّد وی درهم آميخته و »تعقيد شعر نيما را باید رمزی، نشانه ای و سمبُلی از 
عقده هایی دانست که افکار آدم های آزاده ی عصر ما را در خود می پيچد« )جلال آل 
احمد به نقل از پادشاه فتح، عظيمی306(. از این منظر، اسطوره ها قالب هایی هستند 
که تعریفی جدید از انسان، طبيعت و نظام آفرینش ارائه می دهند و باعث می شوند تا 

برخی اوقات زبان، شکل مبهم و یا رمزآلود به خود بگيرد:       
 

»چون نشان از آتشی در دود خاکستر
می دهد از روی فهم رمز درد خلق

با زبان رمز درد خود تکان در سر.
وزپی آنکه بگيرد ناله های ناله پردازان ره در گوش«

و  تاریخ  ساز  تحوّل گرا،  شاعر  این  اشعار  به  شناخت گرایانه  رویکردی  با  اگر 
نوگرای قرن بيستم نظر شود، الگوی زیستی انسان در سایه  ی نمادهای هستی با 
تاریخِ سياسی، تحولات اجتماعی و فرهنگی عجين خواهد شد. از اینرو بررسی سه 
گونه ی »شناخت« به تعبير اسپينوزوآ در نزد نيمایوشيج می تواند ارزشی افزون به 

درک اشعار وی ببخشد:           
الف-شناختِ تجربی165و احساس گرا: که در برگيرنده ی ظواهر و خيالات انسانی، در 

بطن تجارب مبهم »قوّه ی خيال« است:     
»هر تنی زانان، جدا از خانمانش، بر سکوی در، نشسته تر

65. Empiriste                              
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وز سرود مرگ آنان، باد
بيشتر بر طاق ایوانهایشان قندیلها خاموش« )نيمایوشيج 495(.  

ب-شناختِ عقلانی66 : که از طریقِ قياس و استنتاج و درک عقلانی اشياء و جهانِ زیستی 
عمل می کند.               

پ-شناختِ شهودی67: که دربرگيرنده ی شناخت شهودی و شمّه ای است:    
»وز بر آن سرود دوداندود خاموش

هر چه، با رنگ تجلیّ، رنگ در پيکر می افزاید.
می گریزد شب.

صبح می آید« )همان 497(.
Pim- -14(   به عبارتی حلقه ی ارتباط مابين واقعيّات حيات مادّی و طبيعتِ لایتناهی است

bé،22(. این قوّه ی سه گانۀ شناخت در سراسر اشعارش به زیبایی جلوه تابيده:   

»با کجی آورده هاشان شوم
که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز می گردید

و از آن خاموش می آمد چراغ خلق.
»آمين« )نيمایوشيج 496(. 

مشترک  مخرجِ  تا  می کند  کمک  اشعار  این  متعالی«  »شناختِ  منظرِ  به طوریکه 
همه ی این تفاوت ها و شباهت ها را بتوان در یک رگه ی مشترک و یک انتظامِ معلولی 
الگوی مطلوب بکار گرفته شده  ـ تاریخی و ذهنی ـ بشر جُست که در بازآفرینی 
باید  دیگر  بيان  به  منزل رهایی همراهی می کند.  تا سر  را  ناپایدار خود  ققنوسِ  و 
اعتراف نمود که: »اساطير نيما ساده، ابتدایی و بسيار نزدیک به همان دریافت های 
انسان پاک اوّليه اند« )رشيدیان 37( همين زبانِ سَمبوليک است که »تجربيّات درونی 
و احساسات و افکار را به شکل پدیده های حسّی و وقایعی در دنيای خارج بيان 
می کند و منطق آن تحت تسلط عواملی چون درجۀ شدت احساسات و تداعی معانی 
68، به نقل از رشيدیان14(. بدیهی است که نواخت، شکل درونی 

1

است« )ارِیک فروم2
و محتوایی اسطوره ی نيمایی در مقابل وقایعِ تاریخی، صورتی تقریباً بدون تغيير به 
خود گرفته و بيشترین دگرگونی خود را در بازآفرینی های یک مقطع نمایان می کند. 

66. Rationnelle               67. Intuitive                                68.  Erich Fromm  



 A Study of the Myth "Phoenix" in the Works of Jean-Marie Gustave Le Clézio and

 Vol. 5 , NO. 8 , Spring & Summer  2012-2013Critical Language & Literary  Studies   26

هَم زمانی70ـ دو مقوله  1 و 

درزمانی69 با یک رویکردِ  ـ  شکل گيری و تحوّلِ اسطوره 
کاملًا جداگانه بوده که در تحليل روندِ معاصرِ اسطوره در مقابل هم قرارگرفته و 
صيغه ی انفعالی خود را در درون شعورِ عامّه درج می کنند:        

»جایی که نه گياه در آنجاست نه دمی.
تـرکيده آفتـاب سـمج روی سنـگهاش،
نه این زمين و زندگی اش چيز دلکش است

حـس مـی کند کـه آرزوی مرغـها چـو او 
تيره ست همچو دود« )نيمایوشيج 307(

آفرینش های  پيام آور  ادبی،  ذهنيت های  از  گذر  نيز  شعر  این  محتوایی  ساختار 
اساطيری و هنرمندانه است: »نيما در ساختن این نماد از دو مرغ عظيم در دل ادب 
انگ و رنگ  نيما  ليکن مرغ  بهره گرفته است، سيمرغ شاهنامه و منطق الطير.  کهن 
خاص خود را دارد، هم این است و هم آن، و نه این است و نه آن، همين نشانه 
روح شگرف آفرینشگری است« )حميدیان 263(. در واقع نيما با آگاهی از ساختار 
»ابهام، جوهر  ابهام می زند. زیراکه  زبانِ  به  سنّتی و زمانی شعر مشروطه دست 
هنر است و در شعر، این ابهام به واسطه ی تصاویر و اصولًا صور خيال به وجود 
تبيينِ  می آید]...[ و یکی از وجوه ميل انسان به آزادی است« )پرستش152-151(. 
همين اسطوره، که تفکيک-پذیری آن از کارکردش جدا نيست، در نزد یونگ همچون 
فرهنگی-که در  نگرشهای  فلسفی  تفسير و شالوده ی  »ادراک، معنایابی،  از  نظامی 
آنکه  33( مشخص می شود. حال  )پاینده  داردـ«  قرار  ما  جمعی  ناخودآگاهِ  ضمير 
و  فرهنگی  پدیده های  فهم  که  می ماند  فرایندی  به  نيما،  نزد  در  نظام  همين  تدوین 
قاعده ی روانی انسان را نمایان می کند. تبلور این تحوّل و دگردیسی مبيّن گونه ایی 
و  تجزیه  مدّعی  خود،  اجزای  دادن  نشان  با  که  است  فرهنگی  روانی   ساختار  از 
تفکيکِ معنا در نزد خواننده است. و اساسِ این معانی نيز بر روی نمادهای کيهانی، 
متافيزیک و طبيعی قرار گرفته است. از این رو، اسطوره ی نيما، نه تنها فرد، بلکه کُلّ 
ِ هستیِ انسان را به تعهّد می کشد و در مجموع آیا به تعبير لورانسْ کوپ، می توان 
ادّعا کرد که: اسطوره »روایتی ست که نيروی نهفته ی آن همواره از نظم موجود، 
و توهّمِ آن در مورد حقيقت، می گریزد«؟)دهقانی 202( و یا به تعبير فروید، مفهوم 

69. Diachronique                 70.  Synchronique
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درونی این اسطوره پردازی را باید در بطنِ مفاهيم قوه ی ناخودآگاه یافت؟  
     

نتیجه گیری
اسطوره گرایی،  و  عرفان  نمادگرایی،  قالبهای  در  هستی  واقعيّتِ  بيان  و  استنباط 
مسيری بس یکسان را در زیر نثر لوکلزِیو و نظمِ آهنگين و رهاننده ی نيمایوشيج 
می پيماید. گذشته ی منسوخ، بازخوانی و بازنگری می شود تا اصالتِ از دست رفته ی 
انسانی از گزندِ گسيختگی ها حفظ شود. »مناسباتِ اجتماعی و فرهنگی«، در داستانی 
همچون موندو، با شکستن قراردادها، کامل ترین سعادت را به تصویر می کشند که 
با تفصيلِ معنایی خود با محتوایی عاری از درد و غم ها، تشویش و بيماریها نمود 
پيدا می کند. شعر نيما نيز در درون حالاتِ گسسته ی خود، در نهایت به نثر آهنگينِ و 
موسيقایی لوکلزیو نزدیک شده و با توسل به نماد گرایی، ساده نویسی و ساده گرایی 
برای افاده زیبایی معنا عرض اندام می کند. پردازش عينی و تمثيل پردازی صوری 
را  نو  یا شعر  روایت  اسطوره ای  ساختار  درونی،  و  فی النفسه  توصيف  تصاویر، 
نشان داده و حتّی انتخابِ نام داستانها و اشعار را نيز با فرایندِ تحوّل جهانشمول 
در ارتباط تنگاتنگ قرار می دهد. نيما با گریز از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی خود 
ـ که رنگ اختناق گرفته ـ تلاش می کند تا سيمرغی دیگر در درونِ انسانها متولدّ 
کند. حال آنکه دلالت اسطورۀ »ققنوسِ« نيما، نظامی از واقعيّت های عينی و ذهنی را 
می تراشد که در استقبالِ تاریخی قرار گرفته و آنها را با آگاهی و هنجارهای جامعه 

مواجه کرده و به مصاف یک رئاليسمِ عينيّت گرا می کشاند.        
بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که در بطن این نظم و نثر همه چيز برای 
تابعيّت  متقابلًا  و  جانداران،  طبيعت،  همچون  داشته،  تقدّس  مظهرِ  انسانی  موجود 
فردی و جمعی متعلقّ به یک طبيعت پاک سرشت و اصيل بوده است. هر دو درپی 
اجتماعی  بتواند ظرافت های زیستی، فردی،  قالبِ اسطوره  فلسفه ایی هستند که در 
و حتّی حماسی را با رنگ و بوی جهانی711 در قلمرو نوشتار عرضه کند. برخورد 
عاطفی و اصيلِ نيما با طبيعت و عناصرِ آن، مرز بسيار مشترک ذهنی و عقلانی 
در  »افسانه پرداز«  لوکلزیو)ی(  و  »افسانه«  نيمای  می کند.  تبيين  را  لوکلزِیو  و  نيما 
تکرار تضاد انسان و طبيعت، گذشته و حال، به وصفِ زبانِ آدمی پرداخته و نمودِ 

71. Cosmopolite
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گفتمان و نماد گرایی را در بيان درون غوغاطلب و استعاری نشان می دهند. مأنوس 
تاریخ و اصل های  از  کافی  با عناصر و جلوه های طبيعت و شناخت  بودن شاعر 
لوکلزیو  نزد  در  حتّی  را  طبيعت  و  انسان  مسالمت آميزِ  آشتی  یک  نوید  تاریخی، 
می دهد. از این رو نيما همزاد لوکلزِیو در پردازشِ جوهره ی عناصر طبيعی خواهد 
بود. این ققنوس، این »نيما«ی زمانه و آرمانخواه، و باور وی به تقارب بيش از پيشِ 
هستی انسانی با طبيعتِ مخلوقات یادآور شهر عشق عطّار است که سير گفتار به 
تنها »وجود« عالم می رسد و او سراسر نور است و زیبایی. پيغامِ ققنوسِ لوکلزِیو 
ورای  از  که  بوده  دیگری  مقابل  در  خویشتن  وجودشناختی  پيغام  نيمایوشيج،  و 
مقتضيات تاریخی و اجتماعی در پی غایت است. نيما مبتکر ارزشهای جامعه ی خود 
نيست، بلکه یک بازآفریننده و احياگر است. نگرش نوستالژیک نيما به زادگاه خود، 
انسانی  به جوهره ی طبيعت و اصالتِ  بردن  پناه  لوکلزِیو در  با  مرز مشترک وی 
است. همين بازگشت، آفرینشِ معنا را در نظم و نثر رقم می زند و نشان می دهد که 
هر دو بدنبال تغيير در احوالات فردی و درونی، اجتماعی، معرفتی و دیگرشناختی، 
و ادبی بوده اند. به تعبيری تحوّلِ مرغها در نزد نيما و کودکان و نوجوانان در نزد 
لوکلزیو حکایت یک تأویل و تبدیلِ درونی است. در نزد نيما اگر این مرغها پژمرده 
و خاکستر می شوند، همان تعبير رنج و فسونِ ابَنای بشر است که در مقاطعی از 
تاریخ دستخوش محنت، آزار، فقر و ظلم می شوند. و شاعر طبيعی ترین و ناب ترین 
زبان را برای کاویدن درونِ روح آدمی و محيط اجتماعی بيرونی به کار می گيرد. 
تعاملاتِ  از  بدور  نمی تواند  ادبی، هرگز  دو خالق  این  ذهنی  و  زبانی  برداشت های 
اجتماعی، سياسی، اقتصادی و صنعتی باشد. اگر فرهنگ یک جامعه را فرایندها و 
تحوّلات طبيعی اندیشه ی انسان، در یک سيرِ تاریخی، در نظر بگيریم، باید گفت که 
در نزد نيما و لوکلزِیو، این فرهنگ هدفی جز نوزایی دنبال نمی کند و ماندگاری خود را 
نه در درونِ رُشد جوامع عقلانی و صنعتی، بلکه در بطن اصولِ بشری دست نخورده 
و ارزشهای مطلق طبيعتِ انسانی جستجو می کند. هر دو خالق ادبی در قالبِ زبانی 

ساده و زیبا توصيف کننده ی پاکی و بی آلایشی »انسان و طبيعت« هستند.  
پناه بردن نيمای اجتماعی و سياسی، از آشفته بازارِ عصر خود، به آغوش طبيعتِ 
ساده و دل انگيز زادگاهی یوش از یک طرف، و تصویرهای ناب در قالبِ نمادهای 
اصيل از طرف دیگر، وصف های حالات درونی انسان و تعبيرهای پُررنگ و مجللّ 
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به  تاریخی و اسطوره ای  تداعی می کند. نگرشِ  لوکلزِیو  نزد  عناصر طبيعت را در 
انسان و جهان با نظر به احوالات اجتماعی و فلسفی، همه ی برداشت های اساطيری 
داده،  قرار  نوین  انسان شناختیِ  و  جامعه شناختی  بافتِ  یک  در  را  لوکلزیو  و  نيما 
فئودال  جامعه ی  بطنِ  در  را  نيما  اشعار  اجتماعی  و  انقلابی  تحوّلی  طرف،  یک  از 
تغيير  بيشتر  لوکلزیو،  نزد  در  ققنوس  نماد  تحوّل  دیگر  از سوی  و  می کند  نمایان 
در  انقلاب  از  یکسان  تقریباً  مفهوم  دو  است.  اجتماعی  و  فردی-فلسفی  نظام  در 
قالب دو فرهنگ متمایز: شکل درونی و بيرونی )اجتماعی( آن در نزد نيما و شکلِ 
فردی )فلسفی( و اجتماعی آن در نزد لوکلزِیو. به عبارتی می توان رنگ و بوی مبهم 
اجتماعی ِ  و  فردی  یک چشم انداز  از  را  نيما  ابهام آلود  و شعرِ  لوکلزِیو  داستانهای 
مشترک نگریست. در نهایت امر شاید بتوان »اسطوره ی شهر« و پرداختن به تمثيلِ 
آزارنده ی آن در قالب تصویری شهری، را نيز در یک تحليل مشترک در »پادشاهِ 
فتحِ«، »خانه ام ابری ست«، »سوی شهر خاموش«ِ نيما و داستانهای دیگر لوکلزِیو در 

نزد هم قرار داد که این خود نيز جُستاری دیگر طَلبَد.     
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